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 ارث جنین آزمایشگاهیبررسی 

 1علیرضا پوراسماعیلی

 2صدیقه قندی

 3پژهان اكبر

 چکیده

ی نابارور را اميدوار به فرزندآوری کرده های پزشکی به موازات آنکه زوجهاپيشرفت

است، مشکلات حقوقی بسياری نيز به وجود آورده است که رسيدن به پاسخ يا راه حل 

در اين ميان  نظران پزشکی و حقوق است وصاحب گرايیمناسب مستلزم تعامل و هم

 گردد.میتر لزوم ايجاد رشته حقوق پزشکی نيز پررنگ

دو رشته حقوق و پزشکی  که بحث تلقيح پس از مرگ شوهر يکی از موضوعاتی است

های متعددی از جمله شناسايی نسب کودک متولدشده و پرسشو شد کمیبه چالش 

 سازد. ارث کودک متولدشده را مطرح می نيز اخذ شناسنامه و بالاخره

که پس از مرگ پدر  به دنبال بررسی ارث جنين آزمايشگاهی است اين نوشتار صرفاً

و تلاش دارد با متمايزساختن جنينی که حاصل لقاح خارج رحمی  تلقيح شده باشد

جنين طبيعی ناظر به  است با جنين حاصل از تلقيح طبيعی، عمومات و ادله را صرفاً

 .بداند
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در نتيجه لقاح خارج رحمی پس از مرگ پدر به باور نويسندگان، کودک متولدشده 

چنين کودکی وجود  دنبرن شود و در فقه نيز منعی بر ارثمیفرزند متوفی تلقی  عرفاً

 برد.ندارد. بنابراين از پدر متوفای خود ارث می

 

 کلیدی واژگان

 ، لقاحجنين آزمايشگاهیجنين، ارث، 
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 مقدمه

گرفته  های باروری برای افرادی در نظرتکنيک جملهاز  1یلقاح خارج رحم

 1391)پژوهشگاه رويان،  به روش معمولی قابل درمان نيست. هانشود که نازايی آمی

 در اين تکنيک عمل لقاح در درون لوله آزمايشگاه م.( 2112، و همکاران ونچرا جونکاش.؛ 

گذاری از بدن زن خارج ک را قبل از تخمکيرد، به اين صورت که تخمگمیانجام 

 کنند و در لوله ويژه و محيط کشت مخصوص با سلول جنسی مرد )اسپرماتوزوئيد(می

در اين دهند. می آميزند و پس از تشکيل جنين اوليه آن را به داخل رحم انتقالمی

 شود:تکنيک مراحل زير طی می

کننده تخمدان ونی تحريک: در اين مرحله داروهای هورمدانتحريک تخمـ 1

کنند، تجويز گذاری میبرای همه زنان و حتی در زنانی که خود به خود تخمک

 به هانآ از يکی تبديل احتمال باشد، بيشتر هاتخمک تعداد زيرا هرچه ،شودمی

 شد. خواهد بيشتر جنين

نمودن تخمک از تخمدان زن: تخمک را به دو روش لاپاراسکوپی و خارجـ 2

 توان از تخمدان خارج نمود.رافی میسونوگ

هوشی، برش کوچکی حدود روش لاپاراسکوپی: در اين روش پس از بی ـ الف

را از اين  CO2شود سپس با سوزن مخصوصی گاز متر زير ناف داده میيک سانتی

کند. پس  ها فاصله ايجادو روده نند تا گاز، ميان جدار شکمکمیشکاف وارد شکم 

ای نوک تيز در داخل آن قرار دارد، وارد شکم خالی را که ميلهتوای از آن لوله

نند. ميله داخلی را خارج و تلسکوپ لاپاراسکوپ که هم امکان تابش نور و کمی

ای که به داخل شکم هدايت شده است، هم حالت ميکروسکوپی دارد، از کانال لوله

گاهی  ردد وگیمود و داخل شکم به خصوص منطقه لگن بررسی شمیعبور داده 

دو برش برای لوله توخالی دوم و سوم لازم خواهد بود تا بتوان وسايل لازم برای 
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عبور داد.  هاننگهداری و يا مکش مايع فوليکول توسط سوزن مخصوص را از آ

ها بخيه نند و محل برشکمیموجود در داخل شکم را تخليه  CO2سپس گاز 

 ود.شمیزده 

نمودن تخمک به اتاق برده وش، بيمار روز خارجسونوگرافی: در اين رـ  ب

شود. آنگاه با ترانسديوسر مخصوصی هوشی مختصری به او داده میشود و بیمی

که قبلاً استريل شده است، وضعيت تخمدان را از طريق واژن بررسی و فوليکول را 

 کنند.تخليه می

آوردن تخمک ساعت پس از به دست 2-12لقاح در لوله آزمايش: معمولًا ـ 3

که پس از تحويل منی، ابتدا منی از حالت لخته  رسيده، بايد اسپرم تحويل شود

گردد. سپس با محلول مغذی مخصوص مخلوط شده و در خارج شده و سيال می

شود تا اسپرم از محلول منی جدا گردد. در تلقيح میدستگاه سانتريفوژ قرار داده 

سپرم فعال برای تلقيح تخمک لازم هزار ا 211هزار الی  121مصنوعی حدود 

نند. در کمیسازی اسپرم، آن را به لوله حاوی تخمک اضافه پس از جدااست. 

 ود.شمیگيرد و جنين اوليه تشکيل ساعت لقاح انجام می 33-11فاصله 

شود که جنين میدر اثر لقاح اسپرم و تخمک، جنين تشکيل  انتقال جنين:ـ 1

آيد. اين جنين میز تقسيم به صورت چندسلولی درسلولی است و بعد اابتدا تک

ونچرا ش.؛  1391)پژوهشگاه رويان، شود. میساعت به رحم منتقل  22تا  18پس از 

 م.( 2112، و همکاران جونکا

های پيش روی حقوق و به ويژه حقوق پزشکی، حقوق جنين يکی از چالش

ارد روياروی آزمايشگاهی است. در اين موضوع پزشکی و حقوق در برخی مو

رسند که در میناپذير گيرند. اين دو نوع نگرش به نتايجی اجتنابمیيکديگر قرار 

گردد به ويژه که پای افراط و میچالش ميان حقوق و پزشکی تشديد  برخی موارد
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داند و قابل میتفريط نيز به ميان آيد؛ ديدگاه افراطی، جنين آزمايشگاهی را مال 

توان جنين آزمايشگاهی را انسان میکه در نقطه مقابل، خريد و فروش، در حالی 

)کريمی و  در حال تکوين دانست و از حقوق برابر جنين با انسان کامل دفاع کرد.

افزون بر اين، از منظر پزشکی، جنين آزمايشگاهی موجودی  ش.( 1393همکاران، 

ر فقه و برد، در حالی که از منظمیزنده و در حال تکوين و رشد است پس ارث 

را حتی  حقوق، جنين آزمايشگاهی در مراحل اوليه لقاح و پيش از انتقال به رحم

 ش.( 1389)شيروی، ، دانست و برايش حقوق حمل را تصور کرد« حمل» توانمین

برد، در میگردد و ارث نيز میزيرا در فقه و حقوق، حمل از حقوق مدنی متمتع 

تر ندارد. اين موضوع وقتی پيچيدهحالی که جنين آزمايشگاهی چنين وضعيتی 

گردد که زوجه مرد متوفی نيز نابارور باشد و رحم او توانايی پرورش نطفه را می

نداشته باشد. در اين صورت ممکن است جنين به رحم زن ديگری به نام مادر 

 شود.ها دو زن به عنوان مادر مطرح میجانشين منتقل شود. بنابراين در اين حالت

ناظر به موردی است که اسپرم شوهر در زمان حيات گرفته  ضر صرفاًنوشته حا

شده و پس از لقاح با تخمک همسر، پس از مرگ شوهر به رحم همسر متوفی 

شود. پرسش اين است که آيا کودک متولدشده پس از مرگ پدر که میمنتقل 

 برد؟میپس از مرگ نيز تلقيح انجام شده است از پدر متوفای خود ارث 

: مرگ از پس مثل توليد» ای تحت عنوانهشگران پژوهشگاه رويان در مقالهپژو

ای اشاره به پروندهش.(  1391همکاران،  و )عليزاده« اسلامی ديدگاه و بيمار حقوق

 اند که در ايران پس از مرگ زوج، زوجه درخواست کرده تا جنين آزمايشگاهیکرده

ی هازم و تولد فرزند، چالشبه رحم وی منتقل شود و پس از اخذ مجوزهای لا

 ترين چالش پيش روی فرزند، اخذ شناسنامهحقوقی خود را نشان داده است که مهم

قانون  1129و  1122مواد  بر اساسو شناسايی نسب کودک متولد شده است و 
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 ماه پس از مرگ پدر، شناسنامهمدنی به دليل عدم تولد کودک در بازه زمانی شش و ده

نخواهد شد و طفل قابل الحاق به پدر درگذشته نخواهد بود.  برای کودک صادر

اين موضوع در ايران مطرح شده است و ممکن است در  کهاينبنابراين با توجه به 

برخی ديگر از مراکز ناباروری نيز انجام شده باشد، اين نوشتار ضمن بررسی ارث 

 نبال ارائه راهکاریجنين آزمايشگاهی در صورت انجام تلقيح پس از مرگ پدر، به د

 منطقی و منطبق با فقه و حقوق ايران است.

 

 الف ـ حکم تلقیح پس از مرگ

در خصوص تلقيح پس از مرگ در فقه شيعه دو ديدگاه مطرح است. گروهی 

تلقيح اسپرم مرد متوفی با تخمک و انتقال آن به رحم زوجه متوفی را حرام 

مشروط به آنکه انجام تلقيح مستلزم  دانندمیدانند و گروه ديگر، آن را جايز می

 اندکردهعمل حرام نباشد. در اين ميانه برخی از نويسندگان نيز نظر سومی ارائه 

شود. شايان گفتن است که میکه در ادامه هر يک از اين سه ديدگاه بررسی 

منظور از تلقيح پس از مرگ، تلقيح اسپرم شوهر با تخمک همسر خود است که 

 اسپرم و تخمک گرفته و نگهداری شده باشد، وگرنه در صورت فوتدر زمان حيات 

 اسپرم و تخمک، شرعاً نامشروع است.هر يک از زوجين، اقدام به گرفتن 

 ـ حرمت تلقیح پس از مرگ1

يعنی با فوت يکی از زوجين، رابطه  ،يکی از عوامل انحلال نکاح فوت است

رد متوفی به رحم نامحرم تلقی شود. بنابراين انتقال نطفه مزوجيت نيز منحل می

در روز  کهاينشود و حرام است. رواياتی نيز در اين زمينه وجود دارد مبنی بر می

 قيامت عذاب مردمی که نطفه خود را در رحم نامحرمی قرار دهند، شديدتر است.

شدن زن بر مرد متوفی، پس با توجه به انحلال نکاح و نامحرم ق.( 1112)کلينی، 
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گردد و ممنوع است و در صورت انجام لقاح، ز مرگ نيز حرام تلقی میلقاح پس ا

 1122)طباطبايی حکيم، گردد و ارث نخواهد برد. طفل متولدشده نامشروع تلقی می

، نيز بر اين باور بوده است و 1328مکارم شيرازی در استفتای سال  ا...آيت ق.(

 ولی در استفتائات ش.( 1383اقی، )مصلحی عر ،فتوا به عدم تلقيح پس از مرگ داده است

حرام  که مستلزم مقدماتداند، منوط به ايناشکال میجديد خود اين عمل را بی

 .م.( 2112)مکارم شيرازی،  نباشد.

 جواز شرعی تلقیح پس از مرگ ـ2

ای ديگر از فقيهان باور دارند که باروری پس از در مقابل اين ديدگاه، دسته

)مصلحی عراقی، ، اند: آيات عظام بهجته جواز آن فتوا دادهاشکال است و بمرگ، بی

 فاضل لنکرانی ش.( 1323)صانعی، ، صانعی م.( 2112ای، )خامنه، ایخامنه ش.(1383

حکم به جواز باروری پس از  م.( 2112)مظاهری،  و مظاهری م.( 2112)فاضل لنکرانی، 

دادن اسپرم در رحم زن رارقاند و آن را از شمول روايات ناظر به حرمت مرگ داده

 اند.اجنبی خارج دانسته

 ـ جواز تلقیح در عده وفات3

: مرگ از پس توليد مثل» عليزاده و عمانی سامانی در مقاله خود تحت عنوان

اند ميان اين دو ديدگاه جمع کنند و خواسته« اسلامی ديدگاه و بيمار حقوق

اند گفته ،پس از مرگ احتراز کنندبودن تلقيح از اشکال حرام کهاينبنابراين برای 

زيرا زن  ،توان تلقيح را انجام دادمیدر دوره عده وفات که زوجه بايد نگاه دارد، 

بيوه تا پايان عده وفات در حکم زوجه متوفی است و مستحق نفقه نيز هست که 

 و عليزاده)اشکال است. شود. پس تلقيح در اين دوره بیمیاز ترکه متوفی برداشت 

 ش.( 1391اران، همک
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 بايد زوجه اولاً: از عبارتند است برده خطا به را نويسندگان که مهمی عامل دو

 جمع با که است نفقه مستحق عده مدت در زوجه ثانياً دارد؛ نگه عده مرگ از پس

 رشته اين چون و است نشده منحل زوجيت رشته که شد آن بر بايد عامل دو اين

 در تلقيح انجام پس. دارد نگه عده بايد و است نفقه مستحق زوجه است، برقرار

 مخدوش کاملاً مقدمه دو اين که حالی در بود، خواهد اشکالبی نيز عده مدت

 نکاح زوجه يا زوج مرگ با فقها همه ديدگاه اساس بر کهاين نخست زيرا ،است

 داشت نخواهد وجود زوجين ميان محرميتی نکاح، انحلال با و گرددمی منحل

 هر مرگ و طلاق يعنی ،باشد شده منحل طلاق اثر در نکاح کهاين انندم درست

. شوندمی محرميت عدم نتيجه در و زناشويی پيوند شدنگسستهازهم موجب دو

 خواهند نامحرم نيز مرگ اثر در گردند تلقی نامحرم زوجين طلاق از پس اگر پس

 که عده نگهداری زومل پس. بود خواهد نامحرم به تلقيح شده، انجام تلقيح و بود

 نيست زناشويی رابطه بقای معنی به است آن رعايت به موظف زوجه شرع، حکم به

 و است شده منحل شوهر فوت اثر در که است نکاحی به احترام برای تنها و

 مانند ،رودمین فرزند تولد و نسب اختلاط بيم که مواردی در وفات عده نگهداری

 .است الزامی نيز ميردمی نزديکی از پيش هرشو يا است يائسه زوجه که جايی

ممکن است گفته شود چگونه ممکن است در اثر مرگ، نکاح منحل شود و رابطه 

محرميت از بين برود، در حالی که در همه مذاهب پس از مرگ زوج و زوجه 

توانند همسر متوفای خود را غسل دهند. پس رابطه محرميت بايد باقی باشد تا می

جواز غسل  نيز فراهم گردد. در پاسخ به اين اشکال بايد گفت اولاًامکان غسل 

)ع(  از امام صادق مثلاً ،همسر مبتنی بر روايات صحيحی است که وارد شده است

 آيا ميرد،میدر سفر  زن آن و رفته سفر به خود مردی با همسر پرسيده شده است

 امثال و خواهرش و مادر و بلى فرمودند: حضرت دهد؟ غسل تواندمى را زن آن
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 ایپارچه زن آن عورت بر که صورت اين به دهد، غسل تواندمى را محارم از هاناي

بقا برخی از آثار رابطه زوجيت  ثانياًق.(  1113)قمی،  ؛دهدمى غسل را او و اندازدمى

باره در اينق.(  1119) شبيری زنجانی ا...آيتنکاح نيست.  به معنای عدم انحلال

 دادن،غسل و مس و نظر جواز مثل ،زوجيت احکام از بعضى کهاين» :نويسدمی

 بلکه نيست، هانآ بين در زوجيت یبقا معناى به است، باقى زوجه مرگ از پس

 او خواهر با تواندمى مرد زن، مرگ از پس لذا، شودمى زائل مرگ با هانآ زوجيت

 حق   حتى و شودنمى محسوب پنجم زن بگيرد، ديگر زن چهار اگر و کند ازدواج

پس بقا برخی از احکام زوجيت به استناد نصوص « .ندارد را مرده زن با تمت ع

معتبر است و تسری آن به ساير موارد نيازمند نص است که در اين موضوع وجود 

 ندارد.

دانان مسلم و قطعی است که مرگ يکی از علل اين ديدگاه نيز در ميان حقوق

داشتن عده به حکم قانون الزامی است. بنابراين با مرگ انحلال نکاح است و نگه

 رود، در حالی که زوجه برایگردد و رابطه زناشويی از بين میزوج، نکاح منحل می

 ش.( 1392 کاتوزيان،)داشتن عده است. شده موظف به نگهاحترام به نکاح منحل

يعه دو مستحق نفقه است يا خير، فقيهان ش وفات عده در زوجه کهاين دوم

الارث فرزندش ای باور دارند که نفقه مادر بايد از سهم: دستهاندهديدگاه ارائه داد

 زيرا ،نيست نفقه مستحق زوجه مشهور ديدگاه بر اساسبرداشت شود. در مقابل 

 نکاح عقد با سخن، ديگر به. ندارد وجود نفقه پرداخت برای دليلی نکاح انحلال با

 نفقه وجوب سبب نيز نکاح رفتنبين از با که آيدمی حاصل نفقه پرداخت مقتضی

 ق.( 1113)عاملی، . ندارد وجود نفقه پرداخت برای دليلی و رودمی بين از

 :داشتمقرر می 1111 نيز با توجه به ديدگاه مشهور در فقه در ماده مدنی قانون

 به توجه با ،1381 سال اصلاحات مقنن در «.ندارد نفقه حق زن وفات، عده در»
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 از پس زوجه مالی مشقت و تنگدستی از جلوگيری جمله از و اجتماعی مصالح

 زندگی مخارج وفات، عده در ايام: »کرد اصلاح زير شرح را به ماده شوهر، مرگ

 صورت در) است آنان عهده به نفقه پرداخت که اقاربی از اموال عندالمطالبه زوجه

اجتماعی  ا توجه به مصالحاين اصلاح گرچه ب «.گرددمی تأمين( پرداخت عدم

اصلاحی  1111ماده  بر اساسزيرا  ،نکرد زن از ولی حمايت چندانی ،صورت گرفت

گردد که در واقع، نفقه می تأمينقانون مدنی نفقه زوجه از اموال اقارب متوفی 

)حاتمی و همکاران، زوجه در اين حالت را مشمول مقررات نفقه اقارب دانسته است. 

 ش.( 1391

 سوم ديدگاه مبنای( نفقه پرداخت و عده رعايت لزوم) مقدمه دو جه،نتي در

و مقررات  اماميه فقيهان ديدگاه با نيز شدهارائه نتيجه و است مخدوش کاملاً

مقررات حاکم با مرگ  بر اساسزيرا به باور فقيهان و نيز  ،است تعارض حاکم در

 ولی بايد عده نگه دارد.گردد و زوجه نيز مستحق نفقه نيست، زوج، نکاح منحل می

 ـ ارث جنین آزمایشگاهی4

ی حقوق و پزشکی است، ی پيش روهاارث جنين آزمايشگاهی از جمله چالش

کند. با اين میقواعد و اصول خود استدلال  بر اساسدان هر کدام پزشک و حقوق

دان از سويی بايد به قوانين و اصول پايبند باشد و از سوی ديگر بايد همه حقوق

فسير خود نيز محترم بشمارد و در تخلاق و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را ا

 مواد قانونی رعايت کند.

فه حمل در زمان مرگ و قانون مدنی، دو شرط انعقاد نط 822مطابق ماده 

بردن حمل از پدر يا مادر لازم است و در صورت انتفاء ارث شدن برایزنده متولد

 وراثت شرط»برد: مورث خود )پدر يا مادر( ارث نمی هر يک از دو شرط بالا، حمل از

 که بردمی ارث صورتی در باشد حملی اگر و است مورث فوت حين در بودنزنده
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 تولد از پس فوراً اگرچه ،شود متولد هم زنده و بوده منعقد الموت حين او نطفه

ميان  نظرات فقيهان شيعه است، ولی در فقه شيعه اين ماده برگرفته از« .بميرد

فقها در اين خصوص اختلاف نظر بسيار است. به طور خلاصه نظرات فقها در سه 

 دسته قابل ارائه است:

به شرط زنده به دنياآمدن حمل توجه  گروهی از فقيهان صرفاً دسته اول:

اند اند و به انعقاد نطفه در زمان فوت مورث و يا عدم انعقاد نطفه نپرداختهکرده

فاضل هندی، ) بردن کافی است.زنده به دنياآمدن حمل برای ارثگويی به باور آنان 

 (ق. 1113

و از  اندکردهبودن حمل اشاره به موجود و زنده اين دسته صرفاً دسته دوم:

. فخرالمحققين حلی در اندهانعقاد نطفه و يا استقرار حمل سخنی به ميان نياورد

داند و میل را شرط ارث بری آمدن حمزنده به دنيا صرفاً« ايضاح الفوائد» کتاب

بودن آن تا زمان مرگ مورث نيست، بردن جنين مشروط به زندهارث: »نويسدمی

 ؛بردهمی ماه پس از مرگ شوهر هم متولد شده، ارثبه همين جهت اگر جنين شش

همچنين اگر جنين در آخرين زمان امکان بارداری زنده متولد شود به شرط آن 

 ق.( 1382)حلی، «شود.میاشد، فرزند به متوفی ملحق که زن ازدواج نکرده ب

 ،آيددن به شمار نمیبربنابراين از نظر فخرالمحققين حلی، انعقاد نطفه شرط ارث

بداند کافی است. پس از او هم بلکه چنانچه اماره فراش فرزند را ملحق به متوفی 

بردن ارث ر رحم را برایعاملی به صراحت صرف قرارگرفتن اسپرم دسيدمحمدجواد 

نهد و می« ماده» بودن، اسپرم بر آن نامداند و به دليل ناشناختهاز متوفی کافی می

در هنگام  بودن حملزنده»سازد: دهد مسأله را کاملاً روشن میبا توضيحاتی که می

حمل(  بردن از مورث شرط نيست، بلکه وجود ماده )تکوينمرگ مورث برای ارث

از  بردن کافی است. پس اگر پدر پسصورت نطفه باشد، برای ارث حتی اگر به
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نزديکی بلافاصله بميرد و پس از مرگ پدر، فرزند در بازه زمانی به دنيا بيايد که 

عاملی، ) «.بردگردد و از او ارث میبه پدر باشد، بچه به پدر ملحق می الحاققابل 

 (تابی

بردن ها و حالات مختلف ارثه صورترغم پرداختن بصاحب جواهر نيز علی

به » بر تصريح صاحب جواهر:ه سخنی به ميان نياورده است. بناحمل، از انعقاد نطف

بودن کودک در هنگام مرگ مورث شرط ارث بری نيست، بلکه اگر هر روی زنده

ماه از زمان مرگ مورث خود نيز به دنيا بيايد و بلافاصله پس تر از ششحمل کم

برد. نيز در صورتی که در زمان مرگ مورث به صورت ميرد نيز ارث میاز تولد ب

برد و بالاخره در صورتی که نه پس از مرگ از مورث ارث می ،نطفه يا علقه باشد

مورث به دنيا آيد و مادر نيز با مرد ديگری ازدواج نکرده باشد از مورث ارث 

 )ع( که حضرت علی مام حسناين ديدگاه با روايتی از ا ق.( 1111)نجفی،  «.بردمی

کتاب »است. فقيهان اين روايت را در  کند هماهنگمی تأييد)ع( نيز مفاد آن را 

اين روايت چنانچه پس از نزديکی زن  بر اساسدهند. میمورد بحث قرار « حدود

و شوهری، بلافاصله زن با دختری باکره مساحقه کند و نطفه از رحم او به رحم 

برد و البته به دليل میه زنازاده نيست و از پدر خود ارث دختر منتقل شود، بچ

ارتکاب جرم، هر دو زن مجازات خواهند شد. از اين منظر صرف استقرار اسپرم در 

 (.ق 1119عاملی،  حر) 2«ند.کمیبردن کفايت رحم زن برای ارث

 فرزند ،بهجت معتقدند ا...آيتاز اين رو برخی از فقيهان معاصر همانند مرحوم 

برد و مرحوم میمتولدشده در اثر تلقيح پس از مرگ پدر، از پدر متوفای خود ارث 

ديگر با  کودک بردن، مصالحهدشواردانستن ارثرغم فاضل لنکرانی علی ا...آيت

 ش.( 1392صادقی مقدم،  ؛.ش 1383مصلحی عراقی، )اند. ورثه را بهتر دانسته
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و به باور اين  اندکرده تأکيده فنطاين گروه نيز بر انعقاد  نهايفق دسته سوم:

دسته، در صورتی که نطفه حمل در هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و حمل 

برد و در صورت انتفای هر يک از اين مینيز زنده به دنيا بيايد، از مورث خود ارث 

گذار مورد دو شرط، حمل از مورث ارث نخواهد برد. همين نظر هم توسط قانون

انعقاد » :است سيستانی از فقهای معاصر بر اين باور ا...آيت گرفته است.توجه قرار 

 حسينی) «.داندمیبردن حمل از مورث نطفه حمل در زمان مرگ مورث را شرط ارث

 (.ق 1112سيستانی، 

سازد که فقيهان، راجع گفته اين نکته را روشن مینگاهی به سه ديدگاه پيش

از استقراء در اتفاق نظر ندارند و  مرگ مورث انعقاد نطفه حمل در زمانبه شرط 

از نظر فقيهان آنچه شرط  شود کهمیاقوال فقيهان نيز به خوبی اين نکته مشخص 

 و نبايد بر شرط ديگری تعصب آمدن طفل استشود زنده به دنيامیمتيقن دانسته 

مورد بحث نيز حمل  مسألهشد و در بديهی است که حمل بايد مشروع با .ورزيد

اصل لقاح اسپرم و تخمک زن و مردی است که در زمان حيات و رابطه زناشويی ح

 شود.میگرفته شده است و پس از مرگ پدر يا مادر با رضايت اوليا لقاح انجام 

ای مستحدثه يا نوپيداست که امروزه مسألهافزون بر اين، جنين آزمايشگاهی 

رحمی را با فرزند لقاح برونشده از طريق توان فرزند متولدمینمطرح شده است و 

شده از طريق تلقيح طبيعی يکسان دانست و تحت شمول قواعد يکسان قرار متولد

 شود تا جنين آزمايشگاهیمیانگاری اين دو موجود در علم حقوق سبب داد. يکسان

ی قانونی برخوردار نشود هارحمی از حمايتو فرزند متولدشده از طريق لقاح برون

ماندن يک انسان بنابراين محروم (ش 1328کاتوزيان،)محروم بماند. و از حقوق خود

در نقطه حالی که ، در اصل رعايت کرامت انسانی هماهنگ نيست، با از حقوق انسانی

جنين آزمايشگاهی با جنين طبيعی و برخورداردانستن جنين  عدم مقايسهمقابل 
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مت انسانی انسان از يکسو موجب رعايت کراآزمايشگاهی از همه حقوق انسانی 

مْنَا بَنِي آ دَمَ » شده است: تأکيداست که در قرآن به صراحت بر آن   :)اسراء، «وَلَقَدْ كَرَّ

رحمی با فرزند شده از طريق لقاح برونز نظر عرف فرزند متولداز سوی ديگر، ا (21

 شود.میحاصل از لقاح طبيعی فرقی ندارد و به پدر خود ملحق 
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 گیرینتیجه

مشهور در فقه شرط ارث بری جنين از مورث خود را انعقاد نطفه  ديدگاهـ 1

. اين ديدگاه را بايد ناظر به در زمان مرگ و نيز زنده به دنيا آمدن جنين می داند

و اين  زن و شوهر است معتاد و متعارفصورتی دانست که حمل حاصل نزديکی 

 است.مصنوعی تلقيح  با های مهممهم از تفاوت

صنوعی و جنين آزمايشگاهی بحث اصلی در اين است که در تلقيح مـ 2

، آيا حمال از چنانچه اسپرم و تخمک پس از مرگ يکی از والدين، تلقيح شوند

مورث خود ارث می برد که در اين خصوص مشهور معتقد به عدم ارث بردن 

تلقيح  هستند در حالی که می توان اين ديدگاه را نقد کرد و ضمن جايز دانستن

کودک  تخمک همسر او حتی پس از مرگ شوهر، معتقد شد کهبا  متوفیاسپرم 

شود و از میپدر فرزند متوفی تلقی متولدشده در اثر تلقيح مصنوعی پس از مرگ 

عمومات موجود به ويژه روايت منقول از امام حسن و امام  زيرا اولاً ؛بردمیاو ارث 

د و بديهی است که به طريق دانمی)ع( فرزند ناشی از جرم را ملحق به پدر  علی

مرده  )زوج( و تخمک والدين حتی اگر صاحب اسپرم اولی فرزند متکون از اسپرم

متولد از لقاح خارج  دانستن فرزندمشروع  ثانياً ؛باشد، فرزند متوفی خواهد بود

موجود انسانی است که از طريق  شمردنمستلزم محترم ،دانستن اوو وارثرحمی 

بر لزوم رعايت  ءسوره اسرا 21مطابق نص آيه نيا آمده است و تلقيح مصنوعی به د

متولدشده در اثر  به لحاظ عرفی فرزند ثالثاً ؛احترام انسان سفارش شده است

 گونهشود و همانمیتلقی  متوفی تلقيح اسپرم و تخمک در محيط آزمايشگاه، فرزند

 ؛بردمینيز ارث  متوفیکه با خويشاوندان متوفی محرم است، از 

گيری فقه شيعه فقيهان به لزوم ی نخستين شکلهارسد در دورهمینظر ـ 3

توجه نيز بدان شايد تصريح نکرده و بودن انعقاد نطفه در زمان فوت مورث شرط
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رفته به انديشه فقيهان راه يافته است و ديدگاه مشهور اين شرط رفتهاند و نداشته

ار نيز در اقتباس قانون به شيوه گذدر فقه آن را مسلم انگاشته است و قانون

نون وارد کرده معمول خود که به سراغ ديدگاه مشهور رفته، اين ديدگاه را به قا

، اين شدن موضوعات جديدو مطرح است و لازم است با توجه به تحولات پزشکی

بنابراين بايد ميان کودک متولدشده از طرق تلقيح  اصلاح شود. بخش قانون نيز

تفاوت گذارد و مقررات  ،آيندمیکانی که از طريق طبيعی به دنيا مصنوعی با کود

. در نتيجه در خصوص کودکان ناشی از را ناظر به کودکان دسته دوم دانست

 تلقيح مصنوعی مقنن بايد مقررات خاصی تدوين کند.
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 هانوشتپی

1. In Vitro Fertilization or Fertilisation (IVF) 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ آبََا جَعْفَرٍ وَ آبََا عَ ». 2 بْدِ آللَّهِ ع يَقُولَانِ بَيْنَمَا آلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ آمَِيرِ آلمُْؤْمِنِينَ مُحَمَّ
دٍ آَرَدْناَ آمَِيرَ آلمُْؤْمِنِينَ  ،آ ذِْ آَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالوُآ (ع) قَالَ  ،لَةٍ قَالوُآ آَرَدْناَ آنَْ نسَْالََهُ عَنْ مَسْاَ  ،قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ  ،يَا آبََا مُحَمَّ

تهَِا ،قَالوُآ آمْرَآةٌَ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ،وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَّا بهَِا ا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بحُِمُوَّ  ،فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بكِْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَلَمَّ
وَ آَقُولُ: فاَ ِنْ آصََبْتُ فَمِنَ  ،لْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ آبَُو آلحَْسَنِ لَهَافَقَالَ آ ،فَوَقَعَتِ آلنُّطْفَةُ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَآ

فَيُؤْخَذُ مِنْهَا  ،يُعْمَدُ آ لِىَ آلمَْرْآةَِ  ،فَارَْجُو آنَْ لَاآخُْطِئَ آ نِْ شَاءَ آللَّهُ  ،وَ آ نِْ آخَْطَا تُْ فَمِنْ نَفْسِي ،آللَّهِ وَ مِنْ آمَِيرِ آلمُْؤْمِنِينَ 
لِ وَهْلَةٍ  مَهْرُ  ثُمَّ تُرْجَمُ آلمَْرْآَةُ لاِنََّهَا  ،لاِنََّ آلْوَلدََ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تشَُقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ،آلْجَارِيَةِ آلْبِكْرِ فِي آَوَّ

 ،ثُمَّ تُجْلَدُ آلْجَارِيَةُ آلْحَدَّ  ،آ لَِى آبَيِهِ صَاحِبِ آلنُّطْفَةِ  وَ يُرَدُّ آلْوَلدَُ  ،وَ يُنْتَظَرُ باِلْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ،مُحْصَنَةٌ 
دٍ  (ع)فَلَقُوآ آمَِيرَ آلمُْؤْمِنِينَ  (ع)قَالَ فَانصَْرَفَ آلْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ آلْحَسَنِ  كُمْ فَاخَْبَرُوهُ وَ مَا قَالَ لَ  ،فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لاِبَيِ مُحَمَّ

ا قَالَ آبْنِيلَوْ آنََّ  فَقَالَ   «.نِي آلمَْسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا آَكْثَرُ مِمَّ
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The Issue of Inheritance in Artificial Insemination 

Alireza Pouresmaeili 

Sedigheh Ghandi 

Akbar Pejhan 

Abstract 

Along with modern medical advances encouraging the infertile 

couples for childbearing, there have been many legal concerns, where 

arriving at legitimate solutions requires to integrate of medical and 

legal perspectives; therefore, the establishment of a specialist filed 

such as medical law turns out to be inevitable. 

The artificial insemination after the death of the owner of the sperm 

(i.e. the father) provides a significant challenge, and poses conflicts as 

to the lineage of the newborn, obtaining an identity card, as well as its 

inheritance. 

The present article intends to investigate the inheritance of IVF 

newborns, after the death of the owner of the sperm (i.e. the father); 

also, it intends to legitimize generalities and reasons for the naturally 

conceived baby by distinguishing between an IVF fetus and a 

naturally conceived fetus. 

The authors believe that the IVF baby born after the death of the 

owner of the sperm is commonly considered the child of the deceased 

father, and there is no jurisprudential barrier for its inheriting from the 

father. Therefore, such a newborn will inherit from the father.  
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